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  از بين رفتن بعضي امكانات تصريفي فعلي در زبان فارسي جديد و پيامدهاي آن
  

  1مهرداد نغزگوي كهن
  2زهرا حكيم آرا

  
  چكيده

روند. تصريف ناظر بر استفاده از وندها هاي اصلي نظام صرفي زبان به شمار ميسازي از مؤلفهتصريف و واژه
. در اين تحقيق ما به استفاده از وندهاي تصريفي فعلي در فارسي جديد نحوي است براي باز نمودن روابط دستوري/

هفتم هجري، وند تصريفي فعلي  كنيم. در اين دوره به خصوص بعد از قرن ششم/اسلامي) توجه مي ه(فارسي دور
. مهمترين اندجديدي به زبان فارسي اضافه نشده است؛ در عوض تعداد زيادي از وندهاي تصريفي نيز از رواج افتاده

براي ساخت ماضي نقلي، »  ست -«شرطي و استمراري، پسوند »  ي-«وندهاي فعلي منسوخ شده عبارتند از:پسوند 
. علاوه بر حذف وندها، كاربرد بعضي امكانات تصريفي فعلي مثل  ا -و  اد -، پسوندهاي دعايي ا -پسوند امر 

ت. ما در اين تحقيق ضمن به دست دادن شواهد مختلف از نيز در اين دوره كاهش يافته اس - بـ و -پيشوندهاي مي
ها در نظام تصريفي اشاره خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه زبان فارسي ها و كاهشمتون متقدم، به اين حذف

حداقل در نظام فعلي گرايش زيادي به تحليلي شدن داشته است. اضافه شدن كلمات نقشي جديد (مثل فعل كمكي 
  شدگي نيز مؤيد اين مطلب است.ا استفاده از فرايند دستوريب») داشتن«

  شدگي، فارسي جديد  شناسي تاريخي، دستوري: تصريف، فعل، زبانيكليد يها واژه
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 مقدمه. 1

رود. زبان تا زماني كه گويشور دارد، مانند هر هاي زنده دنيا به شمار ميتغيير در زمرة يكي از خصوصيات زبان
هاي زباني، از واژگان گرفته تا معنا، صرف، اني، در معرض تغيير قرار دارد. اين تغيير در همه مؤلفهپديده ديگر انس

ديگر متفاوت است.  اياي به دورهدوره ازدهد. البته سرعت تغيير از زباني به زبان ديگر و نحو و نظام واجي رخ مي
كند. زبان نميتأثير بگذارد، ولي هيچگاه آن را متوقف  تواند بر سرعت تغييرعوامل جغرافيايي، اجتماعي و سياسي مي

فارسي نيز در طي تاريخ پر فراز و نشيب خود همواره در معرض تغيير بوده است. تغييرات اساسي زبان فارسي 
هاي مهم پادشاهي در ايران بوده است. بر اين اساس بيشتر همراه با تحولات شديد اجتماعي مانند فروپاشي سلسله

كنند. فارسي  شناسان زبان فارسي را به سه دوره تاريخي فارسي باستان، فارسي ميانه و فارسي جديد تقسيم ميزبان
(اشميت  گرددجديد كه موضوع اصلي اين مقاله است، با فروپاشي سلسله ساسانيان و ورود اسلام به ايران آغاز مي

ني خالي از اشكال نيست، زيرا زبان فارسي در اين . اطلاق يك نام براي اين دوره طولا)3: 1931، ينسن 66: 2000
دوره اخير نيز يكدست نبوده است و در آن تغييرات زيادي صورت پذيرفته است. اين تغييرات تقريباً در همه 

توان به زباني به خصوص نظام واجي و نظام صرفي قابل مشاهده است. به همين دليل فارسي جديد را مي هاي جنبه
فارسي كلاسيك و فارسي نو تقسيم كرد. فارسي كلاسيك از قرون اوليه هجري شروع مي شود و تا  ةدوردو زير

(براي توضيحات بيشتر رك.   ناميميابد. از تقريباً قرن هشتم تاكنون را فارسي نو مياواخر قرن هفتم هجري ادامه مي
فارسي -فارسي جديد به خط عربي . اولين آثار بر جاي مانده از)1386و نغزگوي كهن  21-29: 1357صادقي 

گرفته از متون مكتوب هاي اين تحقيق نيز بر). اكثر داده1383(لازار  مربوط به قرن سوم هجري و بعد از آن است
- ايم و از توجه به متون منظوم صرف نظر كردهفارسي كلاسيك است. در اين تحقيق عمدتاً به متون منثور نظر داشته

طور   نوشتار به  كرد كه  توجه  نكته  اين  بايد به  البته كارتر بودن نظم نسبت به نثر است.حافظهايم. علت اين امر در م
قرن از   حداقل  . شعر فارسي  كارتر است تغيير محافظه  به  گفتار نسبت  با زبان  در مقايسه  طور اخص  و شعر به  اعم

  و يكنواختي در نثر   تجانس چنين   ، ولي است  مانده  و ثابت  يكنواختو تقريباً   داشته  و ادبي  هنري  جنبه   هجري  پنجم
  تر است. به گفتار نزديك  زبان  نثر به  زبان  و بالاخره  تر است متنوع  آن  و لغات  شود. نحو نثر آزادتر استنمي  ديده
  . )22: 1963ر لازاشود (رك.  نيز ظاهر مي اي لهجه  هاي ويژگي  در آن  خاطر گاهي  همين

  
  تصريف. 2

معمولاً به دو زير شاخة  سازي را نيزسازي قابل تقسيم است. واژهتصريف و واژه بخشدانيم كه صرف به دو مي
سازي تنها منحصر به اين دو فرايند عمده نيست). فصل مشترك كنند (گرچه واژهعمده تركيب و اشتقاق تقسيم مي

شود. وندهاي تصريفي بر خلاف وندهاي اشتقاقي هر دو از وند استفاده ميتصريف و اشتقاق در اين است كه در 
شوند. با استفاده از وندهاي هاي مختلف يك واژه مي سازند، بلكه موجب به وجود آمدن صورتواژة جديد نمي

يح بيشتر نمود (براي توضتوان ابعاد دستوري شمار، شخص، زمان دستوري، نمود، حالت و جز آن را بازتصريفي مي
. وندهاي تصريفي در ساخت نحوي جمله ايفاي نقش )103-112: 2005بويج  در مورد نقش تصريف در زبان رك.

هاي متفاوتي را براي متمايز ساختن وندهاي كنند و در واقع فصل مشترك صرف و نحو هستند. محققان ملاكمي
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 ها را به دست داده استگانه از اين ملاكدهفهرستي دوازنيز اند. هسپلمث تصريفي از اشتقاقي به دست داده
  :)71: 2002هسپلمث (

  
 اشتقاق  تصريف

  . به نحو ربط ندارد.1  . به نحو ربط دارد.1
  . اختياري است.2  . اجباري است.2
  توان آن را با كلمه بسيط جايگزين كرد.. مي3 توان جايگزين نمود.. آن را با كلمه بسيط نمي3
  سازد.. مفهوم جديد مي4 سازد.جديدي نمي. با پايه مفهوم 4
  . معناي نسبتاً عيني دارد.5 . معناي نسبتاً انتزاعي دارد.5
  قاعده است.. احتمالاً به لحاظ معنايي بي6 . به لحاظ معنايي با قاعده/منظم است.6
  . خيلي به معناي پايه نزديك است.7 . رابطه معنايي كمتري با پايه دارد.7
  . كاربرد آن محدوديت دارد.8 آن بدون محدوديت است. . كاربرد8
  . به پايه نزديكتر است.9 گيرد.. در قسمت محيطي كلمه قرار مي9

 تكواژگونگي پايه بيشتر است.10 . تكواژگونگي پايه كمتر است.10
 . معناي چندگانه صرفي نداريم.11 . امكان معناي چندگانه صرفي وجود دارد.11
  . تكرارپذير است.12  ر نيست.. تكرارپذي12

  

هاي صرف، ملاك تغيير مقوله پايه نيز به مجموعه فـوق اضـافه شـده اسـت. بـر ايـن اسـاس         در بعضي از كتاب
دهنـد، ولـي ونـدهاي تصـريفي     شوند تغيير مياي را كه به آن متصل ميوندهاي اشتقاقي معمولاً مقوله دستوري پايه

(رك. ترين ملاك براي متمايز ساختن تصريف از اشتقاق است ملاك از قضا ضعيفدهند. اين طبقه پايه را تغيير نمي
يك  نامرددر  -ناتوانيم در فارسي بيابيم. مثلاً پيشوند هاي نقض اين ملاك را به راحتي مي. مثال)77: 2002هسپلمث 

دهـد؛ بـه عبـارت    تغيير نمـي شود  اي را كه به آن متصل ميسازد، ولي طبقه كلمهوند اشتقاقي است و كلمة جديد مي
كـه   در فارسـي  an-) است. از طرف ديگر پسوند مصدر ساز category neutral( خنثيمقولهيك پيشوند  -نا ديگر

بنابر اين يـك   ؛كندو فعل را تبديل به اسم مي دهدطبقة پايه را تغيير ميبيشتر خصوصيات وندهاي تصريفي را دارد، 
گانـه جـدول فـوق    هاي دوازده. البته ملاك)54: 2005بويج  ) است (رك.category determiningنما (پسوند مقوله

، پـلاگ  112-115: 2005بـويج   هاي مشابه مربوط به تمايز تصـريف از اشـتقاق رك.    نيز قطعي نيست (براي فهرست
از  هـا در متمـايز سـاختن ونـدهاي اشـتقاقي از تصـريفي بعضـي        . براي حل معضل عدم قطعيـت مـلاك  )17: 2003
هـاي فـوق حـائز    ) هستند. در اين رويكرد همة مـلاك continuum approachشناسان قائل بر رويكرد طيفي ( زبان

تطابقي نداشته باشـد.   بعضيها تطابق داشته باشد و با اين ملاك بيشترتواند با  اهميت هستند، و يك وند تصريفي مي
هسـپلمث   ز وندهاي ديگر باشند ( براي توضيحات بيشتر رك.تر اتوانند تصريفيبعضي از وندها مي ،به عبارت ديگر

شود، داراي خصوصيات تصريفي قوي هستند، زيرا . كليه وندهايي كه در اين تحقيق از آنها بحث مي)81-79: 2002
هايي هستند كه براي وندهاي تصريفي برشمرده شده است. در اين مقاله بـراي جلـوگيري از   منطبق بر اكثريت ملاك

  ايم. ها صرف نظر كردهه كلام از بحث بيشتر در مورد انطباق وندهاي مورد نظر با اين ملاكاطال
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  چگونگي تكوين وندهاي تصريفي. 3
ها جنس دستوري در د. مثلاً در بعضي از زباننها به لحاظ استفاده از امكانات تصريفي با يكديگر فرق دارزبان

شود؛ در نمودن روابط دستوري استفاده ميهاي حالت براي بازاز نشانه كند يا در بعضي ديگر مطابقه نقش ايفا مي
توان در تعداد هاي حالت. گاهي اين تفاوت را ميحالي كه در بقيه نه جنس دستوري حائز اهميت است و نه نشانه

از دو  وندهاي تصريفي براي يك بعد دستوري مشاهده كرد. مثلاً براي جمع بستن اسامي، يك زبان ممكن است
پسوند دستوري استفاده كند؛ در حالي كه در زبان ديگر تعداد پسوندهاي جمع به مراتب بيشتر باشد. سؤالي كه در 

شود؟ شود اين است كه دليل اين تفاوت چيست؟ و اصلاً امكانات تصريفي چگونه وارد يك زبان مياينجا مطرح مي
قابل طرح  زبانيزباني و درونتصريفي به زبان دو دليل برونبه طور كلي براي توضيح چگونگي اضافه شدن امكانات 

   است.
تصريفي از زباني به زبان ديگر  وندهايهاي مجاور بر يكديگر و وارد شدن زباني همان اثر زبانبرون اصلي دليل 

فارسي زبان ) از زبان عربي وارد ين -، ات  –(مثل  بستن اسم جمعبراي است. مثلاً بعضي پسوندهاي تصريفي 
هاي محلي به زبان  از گويش -هادر ساخت فعل نيز (در بعضي متون قرون متقدم) وارد شدن پيشوند  شده است.

توانيم مشاهده كنيم. پيشوند تصريفي مزبور بعدها از بين رفته است (در مورد منشأ اين پيشوند تصريفي  فارسي را مي
   ). 226: 1378نغزگوي كهن  ؛  و141: 1370؛ صادقي 219، 1374،2رك. ناتل خانلري 
 شدگيتوان با استفاده از چارچوب دستوريزباني تكوين امكانات تصريفي را ميدليل درون

)grammaticalization .شدگي ناظر بر يكي از ساز و كارهاي مهم تغيير زباني است. در دستوري) توضيح داد
آيند و يا واحدهاي دستوري، دستوري در ميقاموسي به صورت واحدهاي  شدگي، واحدهاي واژگاني/دستوري
شناسان براي اينگونه تغييرات مراحلي را در هاي مختلف، زباناساس شواهد موجود از زبانشوند. برتر ميدستوري

) باز cline of grammaticalityشدگي (اي دستورينمودار مرحله  اند و آنها را با نموداري با عنواننظر گرفته
  :)2006ويشر (نمايند  مي

  صفر) >وند تصريفي( >بستواژه >كلمه نقشي >جزء واژگاني آزاد
شوند، كلمات نقشي به صورت زمان كلمات واژگاني به كلمات نقشي تبديل مي ربر طبق اين نمودار، به مرو

دامه يابد، شوند و اگر تغيير تا آخرين مرحله اها تبديل به وندهاي تصريفي ميبست آيند، واژهبست در ميواژه
شوند. مثلاً در زبان فارسي فعل دهند و تبديل به صفر ميوندهاي تصريفي صورت آوايي خود را از دست مي

آمده است و براي نشان دادن زمان  در بعضي از كاربردهاي خود به صورت كلمه نقشي در خواستنقاموسي 
در زبان آلماني نيز كه نقش مشابهي  werdenي و در انگليس willشود (فعل كمكي دستوري آينده از آن استفاده مي

- اي مستقل بوده است و بعد از تبديل شدن به واژهنيز ابتدا واژه -مياند). پيشوند  دارند، به همين ترتيب ساخته شده

  بست، كم كم به صورت پيشوند تصريفي در آمده است. 
تصريفي و سپس از بين رفتن آنها در زبان را  توان به وجود آمدن وندهايبا توجه به گفتار فوق به راحتي مي

اند. با ها به وندهاي تصريفي به وجود آمدهبست ها از رهگذر تبديل واژهتوضيح داد. اكثر وندهاي تصريفي در زبان
توجه به اينكه از قرن هفتم هجري به بعد وند تصريفي جديدي به نظام فعلي فارسي اضافه نشده است و تنها با از 
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ايم، در اين مقاله بيشتر به از بين رفتن وندهاي تصريفي فعلي يا كاهش موارد تن وندهاي تصريفي مواجه بودهبين رف
كاربرد آنها اشاره خواهيم كرد (براي توضيح بيشتر در مورد چگونگي تكوين امكانات دستوري از رهگذر ساز و كار 

  ).1387شدگي رك. نغزگوي كهن دستوري
  

  هاتركيب در زبان جهشدگي و درنمودار دستوري. 1. 3
).  7 و 3: 1357رك. صادقي تر شده است( مثلاًآنند كه زبان فارسي طي گذر زبان تحليلي شناسان برزبان
سنجند. منظور از ) ميdegree of synthesisتركيب ( رجهدتر شدن يك زبان را معمولاً با تر يا تركيبيتحليلي

تركيب، تمايزاتي مثل تمايز  جهدر ه. در محاسب)5: 2002هسپلمث در كلمه است ( تركيب نسبت تعداد تكواژها جهدر
شود شود و سعي ميوندهاي تصريف از وندهاي اشتقاق مطرح نيست. به زبان به صورت خطي و ايستا نگريسته مي

واژهاي تركيب مشخص شود. شناسايي تعداد تك جهبا شناسايي تكواژها و شمردن كلمات موجود در يك متن در
تر شدن يك زبان در طي زمان سخن به ميان وقتي ما از تركيبي يا تحليلي يك زبان خالي از اشكال نيست، مخصوصاً

آوريم؛ زيرا اولاً بايد از گذشته زبان مورد بحث متوني بر جاي مانده باشد (خوشبختانه اين امر در مورد زبان  مي
ايي است كه داراي سنت غني نوشتاري است و تقريباً ما از هر هفارسي صادق است و زبان فارسي از جمله زبان

هاي گذشته بسيار مشكل اي از آن متوني را در دست داريم). دوم آنكه شناسايي تكواژهاي يك زبان در دورهدوره
و يا  اي از متون قديمي را ما به اشتباه كلمه بسيط فرض كنيم و آن كلمه اشتقاقي يا مركب باشداست. چه بسا كلمه

اي بسيط را اشتقاقي يا مركب بدانيم (هر دو اين موارد را كلمه مربوط به زبان امروز،برعكس با توجه به اطلاعات 
تركيب  جهشود كه دردانند). عدم تشخيص تكواژهاي سازنده كلمات در يك زمان معين باعث مياشتقاق عاميانه مي

ها تري براي اين كار برگزيد. يكي از اين روشهاي جايگزين مطمئنبه طور اشتباه محاسبه شود. بنابر اين بايد روش
تواند توجه صرف به امكانات تصريفي يك زبان باشد. از آنجا كه امكانات تصريفي با نحو جمله در ارتباط مي

كه تر از مثلاً وندهاي اشتقاقي است. از طرف ديگر به علت آنشان بسيار آسانييهستند، تشخيص آنها و شناسا
تر تر شدن يا تركيبيبر تحليلي بيشتريتواند اثر معمولاً وندهاي تصريفي بسامد بالايي دارند، تغيير در تعداد آنها مي

تر شدن زبان فارسي تنها تر شدن يا تركيبيشدن يك زبان بگذارد. بنابراين در اين تحقيق ما براي پي بردن به تحليلي
ا از اين رهگذر از اشتباهات مربوط به شمارش تكواژها مصون بمانيم. با اين ايم تبه امكانات تصريفي توجه كرده

تغيير در شيوة نگاه بايد مفهوم تحليلي و يا تركيبي بودن يك زبان نيز مورد تجديد نظر قرار گيرد. يعني ما در اينجا 
ست و اصلاً از پرداختن به تر شده اتر يا تركيبيگوييم زبان فارسي مثلاً به لحاظ امكانات تصريفي تحليليمي
تر شدن فارسي به لحاظ دستوري عملاً به معناي آن است كه كنيم. با اين تفسير تحليليسازي صرف نظر مي واژه

بايست در گذر زمان كاهش يافته باشد. سعي ما در اين مقاله اين است كه با توجه به امكانات تصريفي اين زبان مي
 هاي دستوري عمدتاً سنتي نشان دهيم كه امكانات تصريفي هاي موجود در كتابمتون مكتوب فارسي و نيز داده

شته است. منظور از بسامد نوع،  تعداد اگذ كاهش) رو به type frequencyنوع ( فارسي جديد به لحاظ بسامد فعلي
كنيم، سي مييك واحد/جزء در زبان است. بنابر اين در اينجا وقتي صحبت از بسامد نوع وندهاي تصريفي فار

) يعني به ميزان token frequencyمنظورمان تعداد وندهاي تصريفي در زبان فارسي است. در اينجا به بسامد مورد (
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: 2004بائر  ( براي توضيحات بيشتر در مورد بسامد نوع و بسامد مورد رك. كاربرد هر يك در متون كاري نداريم
-فارسي از بين رفته فعلي ود هزار سال تعدادي از وندهاي تصريفيشواهد ما مبين آن است كه در طي حد ).48-47

اند. به عبارتي دستگاه تصريف فارسي رو به اند و در بعضي موارد امكانات تحليلي وظيفه آنها را به عهده گرفته
  سادگي گذاشته است.

  
  از زبان فارسي حذف وندهاي تصريفي .4 

وندهاي منسوخ شده پسفعلي رو به كاهش گذاشته است. در زير به تقريباً از قرن هفتم هجري وندهاي تصريفي 
  تصريفي و نقش آنها اشاره مي كنيم. 

  
  پسوندهاي تصريفي منسوخ   . 1. 4
   ي-پسوند . 1. 1. 4

متقدم حداقل تا قرن   متون  در تمامي  كاربرد آن  كه  است  كهن  دري  فارسي  زبان  مهم  هاي از نشانه  يكي ي-پسوند 
در ساخت نوعي  ي-. پسوند  است  رفته  از بين  كليه ب  امروزي  پسوند در فارسي  شود. اينم هجري ديده ميهفت

  :1رفته استماضي استمراري و وجه شرطي تحقق نيافتني به كار مي
  
  . ماضي استمراري1. 1. 1. 4

 شده استري استفاده ميدر دوران متقدم فارسي حداقل از سه نوع ساخت براي به دست دادن ماضي استمرا 
شده است. هر دو استفاده مي ي-). در دو نوع ماضي استمراري از پسوند تصريفي 192-190: 1378(نغزگوي كهن 

  اند:ها از بين رفتهاين ساخت
  ي-+   + شناسه  ماضي  ) + بن-. (بـالف

  پياپي  را ماضي  ماضي  نوع اين   خانلريل نات.  است  در گذشته  طور عادت  به  كاري  يافتن  ناظر برانجام  ساخت  اين
). در 237و  235، 2 جلد ،1374خانلريناتل (  است  همراه  و جز آن  گاه، هر  چون  با قيدهايي  اغلب  كه  است  ناميده

  توانيم كاربرد اين ساخت را مشاهده نماييم: جملات زير مي
  
  ).4 ياحقي، قرآن ري،( متحير  بماندندي  ور ايشان  نشنودندي  و چون  ايمان  به  ايشان  دل  كردي  ميل  ايشان  بشنودندي  كه  هر گاه

  ).71 تاريخ طبرستان، ، ابن اسفنديار(  گفتندي  را ماته  جايگاه  آن  اول
  ).5 تاريخ بخارا،،نرشخينشايد (  گفتي  ياد كردندياو   پيش  كه  هر كسي  نام

  ).101 تاريخ بخارا، ،نرشخي(  زنان  با آن  بخوردي  طعام  هر روزي  بود كه  آن  وي  عادت
  ).49راحه، ، وندي(را  ننهفتي  راز از من  و هيچ  خفتيو   خوردي  با من  كرده  ازو حاصل  نعم  مرا بود از انواع  كه زوهر آر  دو سال  در اين

  
  ي-+   + شناسه  ماضي  + بن - . ميب
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  : است  كار رفته  به  تأكيد بر استمرار فعل  براي  ساخت  اين
  ).32، نامهبختياردقايقي مروزي، (  كشيدي مي  حسرت  و آه  باريدي مي  اشك  حزين  با دل  مادر مسكين

  ).42 راحه، ، وندي(را  گذاشتي ميو با شعرا و ندما روز   داشتي  تمام  با علما موانست
 (ابوالفتوح كردي مي  تأمل  تعالي  و در آلاء و نعماء حق  حراء بنشستي  و تنها بر كوه  برفتي  كه  داشتي  عادت  رسول

  ).35، 1 تفسير، ، رازي
 
   )نيافتني  تحقق(  شرطي  وجه .2. 1. 1 .4
آنها   وقوع  ) و احتمال و جز آن  و آرزو و شرط  خواب  بيان  هستند (چون  غير واقعي  كه  مواردي  براي  وجه  اين 
  هاي زير مشاهده كرد:توان در ساختنيافتني را مي  تحقق  شرطي  وجه .   است  كار رفته  رود به نمي

  
  مضارع. 1. 2. 1. 1 .4

   به كار رفته است:در دو نوع ساخت مضارع اين پسوند 
  يد-/   ي-+   + شناسه  مضارع  . بنالف

  ).286 ه،كليله و دمن ، منشي(  گيرمي  خدمت  احرام  زنان  لبيك  شناسمي  را عوض  شيرين  اگر جان
  ).68 فضائل بلخ، ، واعظ(  نخوانميرا   سوره  اين  كاشكي  كه  برم آرزو مي

  ).284 كشف الاسرار، ، رشيدالدين ميبدي( داننديداگر   لو كانوا يعلمون
  

  :   ي-+   ست -+   يا صفت  اسم ب.
  ).310اسرار التوحيد،  ،ميهني(  بهترستي  گفتن  نبايدي  اين  اگر من
  ).62 نفثه، ، زيدريكشيد ( مي  با برام  سيرت  مذموم  آن  مساوي  شرح  كه  آنستي  و اگر نه

 كليله و دمنه، ، منشي(  بگويمي همه   بترك  ساعت  ... در يك  است  را فايده  ملك  آن  شدن  در سپري  كه  و بدانمي  جانستيو گر مرا هزار 
139.(  
  ).168 گلستان، ، سعدي(  رفتمي  همي  بر خرامان  باغيبديوار   با زاغي  كه  آنستي  قدر من  لايق

  ).22 فضائل بلخ، ، واعظ(  كنندي مي  را خراب  بلخ  مسجد جامع  تركان  كه  كنمي مي  مطالعه  العين  رأي  كه  چنانستي
  ).110 فضائل بلخ، ، واعظ(  اسلام  كردن  در ويران  شريكستي  با كافران  گويي  باشد كه  چنان
  ).79 فضائل بلخ، ، واعظ(  بريانستي  بر تابه  دانه  گويي  كه  انمهمچن
  

  )ماضي (نقلي . 2. 2. 1. 1. 4
  را مشاهده كرد: ي-توان كاربرد پسوند زير ميماضي/ ماضي نقلي  هايدر ساخت

  
   ي-+   + شناسه  ماضي  ) + بن- . (بـ الف 

  ).490 اسكندرنامه، ،افشار(  دادميباز   دست  او را به  بودي  لشكرگاه  دريغا اگر نزديك  اي  لند با خود گفت
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  ).32 راحه، ، راوندي(  خوردندي  آن  همه  پاذشاهان  بگذاشتدي  بذدين  اگر دبيران
  ).209 سندبادنامه، ،ظهيري(  نخريدمي  و از تو كليچه  نديدميهرگز ترا   كاشكي

  ).114 تفسير بصائر، ،نيشابوري(  بگرويديميو بتو   بوديميشاد   ، ما بدان بودي  او ميكائيل  اگر بجاي
  ).353 اسرار التوحيد، ،ميهني(  كردي  او را مراعاتي  كه  است  نبوده  اينجا كسي

  ).109 هاي بيدپاي، داستان ، بخاري(  آمدي  چنگ  به  تا ما را داروئي  دانستيمي  چاره  كاشكي
  
  :  است  شده  استفاده  وجه  در اين»  ي-+   اسه+ شن  ماضي  + بن  -مي «  از ساخت  ندرت  به

  ).120 نفثه، ، زيدري(  باز نهادمي  بلب  تا انگشت  ساختي مي  با من  بود ... دل  كاشكي
  

  . ي-اند) + -ايد، -،  ايم-،  است-،  اي-،  ام-+ (  مفعولي  تفص ب.
  :   است  بسيار كم  ساخت  اين  بسامد وقوع 

  ).53  ، آية29  سورهتفسير،  ، (نسفي  عقاب  شان برده آمدستي  نام  مدت  به  استينرفته  ، و اگر حكم عذاب  تعجيلخواهند از تو  و مي
  
   ي-+   بودن  فعل  مطلق  + ماضي  مفعولي  . صفتپ

  :  است  قرار گرفته  مورد استفاده  ندرت  نيز به  ساخت  اين 
  ).356 ترجمة تاريخ يميني، ،جرفادقاني(  يافتي  خلاص  بودي  گشته  منقضي  محنت  اگر زمان

  ).41، 1 سمك عيار، ،  جانيار(  نيامدمي  خدمت  به  بودمي  ندانستهاگر 
  

   ي-+   + ضمير متصل  ماضي  ) + بن- ( بـ  ت.
  نيز كم بوده است:   ساخت  بسامد وقوع اين

  ).381، 1 ،سمك عيار ،  جانيار(  نديدمانيا و ما او ر نبودي   وزير در جهان  مهران كاشكي   گفت ارمنشاه 
  ).157، 1تفسير،  ، رازي  (ابوالفتوح  بسوختماني  دوزخ  ما از گرماي  آنستي  اگر نه
  ).234اسكندرنامه، ، افشار(  نكردتانيشد، غوغا   او معلوم  شما را ناپارسائي  چون  بايستي

 تذكره الاولياء ، عطار نيشابوري( نيامدتي  و از امر او بيرون  امر او را منقاد بودي  بودتي  و بندهاگر ت  كه  گوئي مي  دوزخ  كه  بگوي  ندا آمد كه
2 ،13.(  

  ها مضاف و با ديگر ممالك  گرفتماني  خويش  با تدبير ديوان  اعمال  داد، آن  دست  لشكر خراسان  و اخراجات  مؤنت  اگر ما را وسع
  ).111 ريخ يميني،ترجمة تا ،جرفادقاني(  كردماني

  ).255 تفسير، ، (نسفي زمان   در آن  ديديتي عظيم  بسي   را... كاري  يا محمد فرشتگان  اگر بديديتي
  ).116، 1سمك عيار،  ،  جانيار(  بودي  يكي  ، تا هر دو جانب دادماني  وي  دختر به  بودي  دختر آمده  خواستاري  به  كه  بودي  اگر چنان
  ).126 چهار مقاله، ، نظامي(  بودي  او گرد آمده  هزار سوار از مشاهير... بر در سراي  دمانيآم  تا بيرون

  
  زياد به  وصوفيه  را بلعمي  آن  داند كه مي  دري  بسيار كهنة  صيغ  را از جمله  ساخت  ) اين142 :2 جلد ،1375بهار (
 -  202:  1375(  گذارد. ابوالقاسمي مي  ساخت  اين  بر رويرا   ”خاص  انشائي  هاي جمع“  نام  وي  اند. سپس كار برده
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  به  . با توجه است  شده  ساخته  غربي  ميانه  ايراني  متعدي  ماضي  هايفعل  روش  مزبور به  ساخت  ) معتقد است201
از نظر   كه  تاس  شده  متصل  هاييفعل  بيشتر به  ي-پسوند   افعال  دستوري  نظر از زمان شواهد موجود و صرف

  ي  اند. در متون بوده  جمع  شخص  جمع و سوم  شخص  مفرد، اول  شخص  مفرد، سوم  شخص  و شمار اول  شخص
  كمتر ديده شده است.  مفرد و جمع  شخص  دوم  بعد از شناسة

  :  است  كار رفته  به  ي-نيز در كنار  يد-  تر صورتدر بعضي از متون قديمي
  ).284 كشف الاسرار، ،لدين ميبديرشيدااگر داننديد (

است.   كار رفته  عبداالله نيز به  خواجه  الصوفيه  طبقاتدر  يد  . صورت است  ميانه  هيذ فارسي  از بقاياي يذ-/  يد-
  . است  بوده  هرات  تأثير لهجة  تحت  شك بي  مختلف  كاربرد در متون  گونه  اين  كه  معتقد است )1340لازار (
  
 ست - پسوند. 2. 1. 4

  متصل  هايبا صورت  مفعولي  صفت  استعمال  هاي اوليه هجريدر قرن  نقلي  ماضي  ساخت  هاي از روش  يكي“ 
  به نثر  در شعر و گاهي  كه  ، (ا)استيد، (ا)استند) است ، (ا)ستيم ، (ا)ست ، (ا)ستي ((ا)ستم»  بودن« فعل  اخباري مضارع 
  ”» است  شده  ديگر صرف  مضارع  و مانند هر فعل  شده  فرض  مضارع  ماده  ، نيست تس«َ. در اينجا  است  كار رفته

  هاي صيغه  بعضي (به   بيفايده  نيشابور سيني  مردم“گويد:  مي  ساخت  اين  دربارة  ). مقدسي209:  1375  (ابوالقاسمي
  (به  است  داده  دست  شاهد به  عنوان  را به  يبخفتست،  بگفتستي،  بخردستيخود   در كتاب  ؛ مقدسي”افزودند ) مي فعل
، 1، نيز همو 45، 2، 1375نامد (بهار  مي  نيشابوري  را بهار افعال  افعال  گونه  ). اين258، 2، 1374  خانلريناتل از   نقل
 .(رك شودهاي ايراني ديده مياين ساخت تنها مخصوص نيشابور نيست و هنوز در بعضي زبان  ).247و  254

  رفته است: اند به كار نمي). در متون متقدم نيز تنها در متوني كه در ناحيه نيشابور نوشته شده1382ي كهن نغزگو
  ).53  ، آيه29  سورهتفسير،  ، (نسفي  عقاب نشا  آمدستي  برده  نام  مدت  به  استينرفته  و اگر حكم  عذاب  خواهند از تو تعجيل و مي
  )140 قرآن ري، ، ياحقي(  تان خويش  عورت  تا بپوشي  يي ور شما جامه  بيافريدستيم  حقيقت  آدم  فرزندان  اي
  

  دهد كه مي  دست  به و جز آن ، ، التفهيم ، زادالمسافرين بلعمي  تاريخ  هايرا از كتاب  ) شواهدي (همان  خانلريناتل 
  اين  در بارة  شوروي  ازدانشمندان  چند تن“نويسد  لازار مي  از قول  سپس و  است  كار رفته  به  ساخت  در آنها اين

  هاي امروز نيز در گويش  تحقيقات  اين  موجب  اند و به كرده  تحقيق  ايران  كنوني  هاي در گويش  نقلي  ماضي  صورت
  .“ است  متداول  صورت  اين به   نقلي  ماضي  صيغة  ) و كابل (در تاجيكستان  و كولاب  و قراتكين  بدخشان

  
  ا -پسوند . 3. 1. 4

شويم، كاربرد تر ميرفته است. هر چه به قرون ششم و هفتم نزديك اين پسوند در فعل امري و دعايي به كار مي
  يابد:اين پسوند كاهش مي
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  كاربرد در فعل امر. 1. 3. 1. 4
  ).302 اسرار التوحيد، ،ميهني(  بماندي  آن در بند  گشتي  هر كار كه  شايسته  كه مشائياكار را   هيچ

  ). 1062 تفسير، ، (نسفي  آفريدگار خلقان  از ياد كردن  تان و فرزندان  مالهاتان  مكنداتان  مشغول  مؤمنان
  ).72 قرآن ري، ، حقييا(  و بترسيد از خداي  ايشان ترسند ور و مي بيمار  كه  و فرزندان  ايشان  از پس  بازماند تركت  كه  كساني  آن بترسياو 
  ).44 قرآن ري، ، ياحقي(  در آموخت  وا ننويسد چنانك  و سر وا نزند دبير كه  بعدل  شما دبيري  ميان بنويسياو 

  ).148تفسير بصائر، ، نيشابوري( متوانياهرگز   بد كرد و گفت  گويد او را دعاي مي  دروغ  كه  دانست  عليه االله   پيغامبر صلي
رفته بر آن است كه پسوند مذكور در فارسي ميانه با فعل امر، التزامي، و ندا به كار مي )764، بند 1963(لازار

  داند. مي  امر غايب  براي  اي نشانه  است  آمده  مضارع  شخص  بعد از سوم  را كه  الفي )55:   1350(  صادقي است.
 

   دعايي  كاربرد در فعل . 2. 3. 1. 4
  ).193 داستانهاي بيدپاي، ، بخاريبود (  و گردنده  شما ميان  دل  كه نباداتا   ياد كردم  بهر آناز   مثل  اين  من

  ).107 اسكندرنامه،  ،افشاررسد (  زخمي  چشم  كه مبادا
  ).558 قرآن ري، ، ياحقي(  راست  دست  ترا يا محمد از خداوندان بادا  ايمني

  
 اد - پسوند. 4. 1. 4

  رفته است. بسامد وقوع اين پسوند پايين بوده است و معمولاً در مقدمةعايي به كار ميد  اين پسوند در وجه
  التزامي  مضارع  دنبالة  دعايي  . وجه شودمي  ديده  كارتر است محافظه  آن  دارد و زبان  بيشتري  ادبي  جنبة ها كه كتاب
  شود:  مي  زير ساخته  صورت  و به  است  ميانه  فارسي

  اد -+   مضارع  + بن) -بـ(
  
  التزامي مضارع   هاي . ساير شناسه است  ميانه  فارسي  التزامي  مفرد مضارع  شخص  سوم  شناسة  بازماندة )ād–( اد -
  اين  متون  در غالب  بنابراين ).36: 1357  ؛ صادقي204 - 205: 1375  : ابوالقاسمي (رك  است  شده  متروك  ميانه  فارسي
) نيز 220 (ص  در المعجم  قيس رازي شمس   . گفته مفرد است  شخص  سوم  صيغة  بيشتر ندارد و آن  صيغه  يك  ساخت

  كند : امر را تأييد مي  اين
  

] و  دعاء باذ و مباذ [است  خاصة  برساذ و بدهاذ و صيغت  دعا دهد چنانك  معني  در اواخر افعال  كه  است  و ذالي  الف  و آن -دعا   حرف« 
  ». است  بواذ و مبواذ بوده  ر اصلد

  
  چند مثال ديگر از متون فارسي كلاسيك:

  ).1061 تفسير، ، (نسفي  آفريدگار خلق  كنادشان  هلاك
  ).104 ،الكتبه  عتَبة ، اتابك جويني ( باد[او] ... دراز   زندگاني
  ).127 تاريخ بخارا، ،نرشخي( كناد  رحمت  بروي  تعالي  خداي

  ).45 راحه، ، راوندي( بماناد  تا قيامت  كه  سادات  و دودمان علويان  خاندان   همذان  در دارالملك
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  ).21 مرصاد العباد، ،نجم رازي( داراد  باقي  ايشان  مبارك  خاندان  درين  عالم  تا منقرض
  

  كه  ايم نيز برخورد نموده  ارديمو  به  در متون  ولي ،بيشتر ندارد  صيغه  غالباً يك  ساخت  اين  قبلاً گفتيم  همانطور كه
  :  است  شده  ساخته فعل  مفرد اين  شخص  سوم  با شناسه  قياس  به  جمع  شخص  سوم  دعايي  فعل  در آن

  ). 99،  دبيريميهني، دستور و شاد و آباد ( بادند  و آسوده  خرم  هميشه
  

  (يعني  دعايي  وجه  رايج  با صيغة  قياس  به  متون از  در بعضي  دارد كه ) اظهار مي205-204:  1375(  ابوالقاسمي
،  »بادي»  مفرد (مثل  شخص  ) و دوم306  ، ص خاقاني»  مبينام»  مفرد (مثل  شخص  اول  مفرد)، صيغه  شخص  سوم

  به  ، كه نيانارجا  روحي  در رسالة). « از همو است  نقل  به  (شواهد ذكر شده  است  كار رفته  ) نيز به350  ، ص خاقاني
  وجه  جمع  شخص  مفرد و سوم  شخص  اول  ، صورت شده  نوشته  هجري  و يازدهم  دهم  تبريز در قرن  مردم  زبان

  تبريزي  نيزكه  قاطع  برهان  ) مؤلف12و  9  ، ص10  ، ش كوده  ، مزيواند (ايران ، مهانام مرسام است:  كار رفته  به  دعايي
)»  كب  ، ص ، مقدمه قاطع  (برهان  است  كرده  نقل»  تو ميرام  در پاي»  را در جملة  مفرد آن  شخص  اول  صورت  بوده

البته اين مورد كه زبان مردم شهر تبريز در قرن دهم و يازدهم هجري زباني جز تركي بوده  ).37:  1357 (صادقي
 باشد، با شك و ترديد بسيار همراه است.   

  
  يفيكاهش كاربرد وندهاي تصر. 5

اند و كاربرد ها را داشتهبست در دوره فارسي كلاسيك بسياري از خصوصيات واژه - بـو  -ميپيشوندهاي تصريفي 
اند و بعدها با از دست ابتدا كلمات تمام عيارِ مستقلي بوده دو جزء تر از امروز بوده است. اين آنها نيز بسيار گسترده

آن است  ة). شواهد زير نشان دهند1387(نغزگوي كهن  اندبازتحليل شدهدادن استقلال خود در مقامِ جزئي از فعل 
  اند:شدهها متصل ميدر قرونِ اوليه هجري به انواعِ فعل -بـو  -ميكه 

  

 شاهد جزء پيش فعلي نوع فعل
ترجمه فادقاني، كشند] (جر [=مي بكشندرا   كشنده  كه  )، ندانست87(ميهني، اسرار ،گردانيبمي »-بـ «   اخباريمضارع

  )354،  يميني تاريخ
  ).177(نصيرالدين طوسي، معيار ، خوانيمميو اوتاد را اجزااما اسباب »-مي«

  ).179(افشار، اسكندرنامه،  بفروختمدينار   دويستو بهبخريدمدرمخانهيكرا بهزني »-بـ «   مطلقماضي
 (شاهدي يافت نشد) »-مي«

  بماندندي  ور ايشان   نشنودندي  و چون  ايمان  به  ايشان  دلكرديميلايشانبشنودنديكههر گاه »-بـ «   رارياستمماضي
  ).4،  متحير(ياحقي، قران ري

  ).410،  (قيس، معجم  كنم  او نگاه  مبارك بروينيككيداشتمميشرمماهتا يك »-مي«

  ).83،  كرد (منشي، كليله و دمنهمي  روزگار كرانه  و بدانگرفتميمييماهدوگانهر روز يگان

  ).393،  (قزويني، نقض  است  بكردهدراز  رافضيان  و لعنتبنفرينزفانبعد از پانصد سالخواجه »-بـ «   نقليماضي

(ياحقي، قران   تان خويش  عورت  تا بپوشي  يي ور شما جامهبيافريدستيمحقيقتآدمفرزنداناي
  ).140،  ري
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 (شاهدي يافت نشد) »-مي«
 (شاهدي يافت نشد) »-بـ «   نقلي استمراريماضي

  ).35،  (عوفي، لباب  است  گفته ميآبدار  ابيات گاه  و گاه  استشعر بودهبزرگوار را طبعپادشاهآن »-مي«
ماضي بعيد (قبل از 

  صفت مفعولي)
به ) ( 151التواريخ،   مجملبهار، ( بودند  بگريخته  المقدس از بيتكهجوار جهودانبهگرفتممقا »-بـ « 

  ).264 ،2، 1374  نقل از خانلري
 (شاهدي يافت نشد) »-مي«

  بعيد استمراريماضي
  

 (شاهدي يافت نشد) »-بـ « 
  ).173،  (غزنوي، ژنده بود  گفته ميبازيشان  الاسلام شيخ  و او سخناعتقاد داشتنديدر ويهندوان »-مي«

، تفسير،  (ابوالفتوح باشد  بخوانده  صد و چهار كتاب  باشد كهبخواند، همچنانالكتابفاتحههر كه »-بـ «   ماضي التزامي
1 ،230.(  

 (شاهدي يافت نشد) »-مي«
  ).108،  (عوفي، جوامع  نخورم  آبربهمشاينهرگز در مثلبميرماگر من »-بـ «   مضارع التزامي

  بينم مياو   از كسان تا كسي  ديگر آنكه   شنوم مياز سخنهاء او تا سخنيآنكهيكيمراد و آرزوست »-مي«
  ).23، 1،  (عطار، تذكره

آينده( كاربرد قبل از 
  فعل كمكي)

  ).48،  (بخاري، داستانهاي بيدپايخواستبخواهمحاجتي »-بـ « 
 (شاهدي يافت نشد) »-مي«

  ).45،  (راوندي، راحه بماناد  تا قيامت  كه  سادات  و دودمانعلويانخاندانهمذاندر دارالملك »-بـ «   فعل دعايي
 (شاهدي يافت نشد) »-مي«

  ).114بصائر،   (نيشابوري،  يميبگرويدو بتو   شاد بوديمي، ما بدانبودياو ميكائيلاگر بجاي »-بـ «   شرطي تحقق نيافتني
  ).157، 1، تفسير، (ابوالفتوح  بسوختمانيدوزخما از گرمايآنستياگر نه

  ).120،  (زيدري، نفثهباز نهادمي  بلب  تا انگشتساختيميبا منبود ... دلكاشكي »-مي«
  ).107،  (سعدي، گلستان  بگردانيدن ناصحان  از تربيت  نشايد رويباطلخيالپسر بمجردّ ايناي »-بـ «  2مصدر

  ... وتخفيف  گسترانيدن  از عدل  در خاطرست  تا آنچه  خواستيمتوفيقو از آفريدگار عزّ اسمه »-مي«
  ).15،  (اتابك الجويني، عتبه  آريم  ... بجاي  نمودن مي  ترحم  و برايشان  فرمودن  مسلمانان

  ).125(نرشخي، تاريخ بخارا،بگريزوبنشينمنبر اسباو را گفتم »-بـ  «  3امر فعل ساده
  ).16،  (واعظ، فضائل بلخكنميرا بنابرو شهر بلخ »-مي«

 با فعل مركب به كار نمي رود. »-بـ «   امر فعل مركب
  ).57، ه(غزنوي، ژند  نه مي  منو در پيش كنميپارهرا بريانبرهاين »-مي«

را بر   اعلي  رايات  حال اين   )، عقيب225،  (واعظ، فضائل بلخسوختببايدلابد طعامگفتشيخ »-بـ «   فعلهاي شبه معين
  گريخت  بتوان  از وي  كه  بلائيست  نه  )، اين17،  فرمود (زيدري، نفثه  ببايست  حركت  موغان  صوب

  ).118،  (بلخي، مقامات حميدي
  پهلوان  اي  )، طاهر گفت75،  ذخيرهجرجاني،استوار باشد (سينهاستخوانبندهايكهبايستمي »-مي«

  كردن  يارستم نميتو تعهد او   از بيم  )، من640، 1،  ديد (ارجاني، سمك شايد نميرا   سمك  كسي
  درويشگان  ر فرسنگدر هزا  هزار فرسنگ  كه  منست  پيشاني  )، از ترس179(افشار، اسكندرنامه، 

  ).79،  (راوندي، راحه  خفت توانند مي  خوش
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اند. در فارسي آمدهشواهد جدول فوق مربوط به متونِ مكتوبي است كه تا قرن هفتم هجري به رشته تحرير در
 ر در وجه التزامي افعال، د» - مي«به طور مشخص بسيار محدودتر شده است.  - بـو   -ميامروز كاربرد دو جزء

، بودنهايي چون هاي مختلف فعلبا صيغه -ميساخت مصدر يا فعل امر ديگر كاربردي ندارد. علاوه بر اين، جزء 
نيز تنها ديگر در وجه التزامي و ساخت  -بـ) . جزء 1352ورد فرشيدرود (نيز رك. نيز به كار نمي بايستنو  داشتن

  رود. نميفعل امر كاربرد دارد و در بقيه موارد ديگر به كار 
  
  افزايش امكانات تحليلي. 6 

بعد از دوره  اين فعل است. داشتنكه در فارسي امروز كاربرد دارد فعل معين  دستوري تحليلي امكاناتجمله از 
در بعضي از كاربردهاي خود  داشتنشدگي به زبان فارسي اضافه شده است. كار دستوريوكلاسيك با استفاده از ساز

بيانگر نمود  داشتناي از فعل بازتحليل شده است. در اين كاربرد، د تقريباً تهي شده و در مقام سازهخو يهاز معناي اول
  مستمر است:

  
  و غيره رودروي، دارد ميروم، داري ميدارم مي

   و غيره رفترفتي، داشت ميرفتم، داشتي ميداشتم مي
اي است كه در  ر آن است كه دهخدا اولين نويسندهب )202: 1972دهقان اين كاربرد بسيار متاخر است و دهقان (

 جهدهد اين كاربرد ناشي از له) از آن استفاده كرده است؛ علاوه بر اين وي احتمال ميچرند و پرند(در  نوشتار
  ).1387براي توضيحات بيشتر رك. نغزگوي كهن  198 :انتهراني باشد(هم

  
  گيري نتيجه. 7

دهاي تصريفي از ساختمان فعل، از پايان دوره كلاسيك فارسي به بعد هيچ وند عليرغم از بين رفتن تعدادي از ون
تصريفي به ساختمان فعل فارسي معيار اضافه نشده است. علاوه بر اين بعضي از امكانات تصريفي با كاهش كاربرد 

امكان دستوري در عوض حداقل يك  به عبارتي دستگاه تصريف فارسي رو به سادگي گذاشته است. اند؛مواجه بوده
  تر شدن زبان فارسي باشد. تواند مؤيد تحليليتحليلي به ساختمان فعل فارسي اضافه شده است. همه اين شواهد مي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ها: پانوشت
و   ، تمنـي  ، اسـتمراري  شـرطي   يـاي  ، ماننـد  اسـت   گرديده  تقسيم  اقسامي  و به  شده  ناميده»  ياء مجهول« پسوند  اين  سنتي  در دستورهاي -1

) در 248  (ص  المعجـم   صـاحب   ، چنانكـه  قدما است  هاي گفته  ها بر اساس بندي تقسيم  ). اكثر اين352-346، 1375،1 ، جبهار . (رك  ترجي
  نويسد : مي  باره  اين

  اگـر بفروختـي    بدادمي  اگر بخواستمي  جزا دهد چنانك و  شرط  معني  در اواخر افعال  كي  ملينه  است  يائي  و آن -و جزا   شرط  حرف«
 ». بوذي  چنين  كاشكي  بيامذي  كاش  نيز بيايد چنانك  تمنّي  ، و در صيغت بخريدمي
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در ["نويسـد:   مـي   نامـه  سـاوه   )در نقد كتـاب 142: 1370(  صادقيشود، مثلاً  مي  ها ديده از گويش  در بعضي  استعمال  گونه  اين  نوز همه -2
  )، بـرفتن  (مـردن   بمـردن “:  اسـت » هـا «پيشـوند آنهـا     كه  مگر در افعالي روند، كار مي  به» -ب«و مصدر با پيشوند   مطلق  ماضي  ]ساوه  گويش
 .”) (رفتن

طرسوسـي،  (  تست  حق  كه  باش مي  خوشو  خور مي  خوشو   بنشين  تو با داراب با فعل امر در يك جملة واحد:» -ب«و » -مي«كاربرد  -3
  :  نويسدمي  زمينه  در اين  رازي  قيس  شمسدر امر اشاره كرده اند. » -ب«و » -مي«مؤلفان متقدم نيز به كاربرد هر دو صورت  ).215،  نامهداراب

و   و بـدان   ) ببـين  كدر آرنـد(جنان   آن  بـاول  ]ديگر  چيزي[  الا كي  نيست  در اوامر صحيحه  و شنو و كوي  و دان  بين  دري  لغت  در صحيح"
  )209 - 210  ، معجمقيس، ( "شنو و مي  دان و مي  بين بشنو و بكو يا كويند مي

 

  
  كتابنامه

.  محمد رمضاني  اهتمام  به  اقبال  عباس  تصحيح.  طبرستان  تاريخ) 1320( .حسن  محمد بن  بهاءالدين اسفنديار،ابن
 .كلاله خاور :تهران

. به تصحيح وض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن مشهور به تفسير ابوالفتوح رازير) 1369ابوالفتوح رازي. (
  محمد جعفر ياحقي، محمد مهدي ناصح. مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي.

  . تهران: سمت.دستور تاريخي زبان فارسي) 1375ابوالقاسمي، محسن. (
  سلطان  ديوان  مراسلات  (مجموعه  الكتبه  عتبَة )1329. (بديع قزويني  لدينا  منتخب  مؤيد الدوله ،الجويني  اتابك

   چاپ. سهامي  شركت . محمد قزويني و عباس اقبال و اهتمام   تصحيحه ب .سنجر)
خانلرياتل دكتر پرويز ن  و تصحيح  با مقدمه. عيار  سمك )1347. (الكاتب  عبداللّه  خداداد بن  فرامرز بن ،جانيار  .

  .ايران  بنياد فرهنگ  انتشارات. تهران: سوم  چاپ
  . و نشر كتاب  ترجمه  بنگاه. تهران:  دروغين  كاليستنس  فارسي  روايت،  اسكندر نامه) 1346افشار، ايرج [به كوشش]. (

  چاپ . مد روشنمح -  خانلري  پرويز ناتل  تصحيح  به . بيدپاي  داستانهاي )1369[مترجم]. ( عبداالله  محمد بن ،بخاري
  .خوارزمي  انتشارات . تهران:دوم
  كتابفروشي.  اكبر ابرقوئي  سيد علي  سعي  به ، حميدي  مقامات )1339. (محمود  عمر بن  حميد الدين  قاضي ،بلخي

  .تأييد
  رمضاني.محمد   همت  بهطهران:  . و القصص  التواريخ  مجمل )1318بهار، محمد تقي [مصحح]. ( 

  جلد،.چاپ هشتم. تهران: موسسه انتشارات اميركبير. 3. سبك شناسي) 1375( ________
  و ايرج  پژوه  دانش  محمد تقي  كوشش  به .) (جلد اول .خوارزمشاهي  ذخيره )1344( . حسن بن  اسمعيل ،جرجاني
  .تهران  دانشگاه  انتشارات. تهران: افشار

ترجمه تاريخ يميني، به انضمام خاتمة يميني يا حوادث ) 1345جرفادقاني، ابوالشرف ناصح بن ظفر [مترجم]. (
    .  به اهتمام دكتر جعفر شعار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب تهران.يميني

  .ايران  بنياد فرهنگ  انتشارات تهران:.  النجّوم  و دراري  العلوم  يواقيت )1345( ].تصحيح  به[ محمد تقي ، پژوه  دانش
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. به اهتمام و تصحيح ذبيح االله صفا. تهران: انتشارات دانشگاه نامهبختيار) 1345لدين محمد. (دقايقي مروزي، شمس ا
  تهران.

  بانضمام،  محمد اقبال  و تصحيح  بسعي  .السرور  الصدور و آية  راحة )1333( .سليمان  بن  علي  محمد بن ، راوندي 
  .امير كبير  مطبوعاتي  موسسه  تهران:.  مينوي  مجتبي  توسط  لازم  با تصحيحات  و فهارس  حواشي
  تصحيح ،)انصاري  عبداالله  بتفسير خواجه  معروف(الابرار  الاسرار وعدة  كشف )1331. (، ابوالفضل ميبدي  رشيد الدين

  .مجلس  مطبعة . تهران: اصغر حكمت  علي
 . يزدگردي  دكتر اميرحسن  و توضيح  حتصحي .المصدور ثهفنَ )1343. (محمد خرندزي  الدين  شهاب ،نسوي  زيدري

  . و پرورش  آموزش  وزارت  نگارش  كل  ادارة  انتشاراتتهران: 
  كوشش  به . سعدي  گلستان )1345( . مشرف  بن  مصلح  بن  مشرف  بن  محمد عبداالله ابو  الدين  مصلح ، شيرازي  سعدي

  .فروغي  كتابفروشي تهران: .سوم  چاپ  . سعيد نفيسي
: 77  تهران  دانشگاه  و علوم انساني ادبيات  دانشكده  مجلة ." پاك قرآن تفسير  زبان  "   )1350. (اشرف  ، علي قيصاد

65-41.  
  . دانشگاه آزاد ايران.تكوين زبان فارسي )1357( _________
  .140-143: 16و  15 مجله زبانشناسي. "نقد كتاب ساوه نامه") 1370( _________

  كوشش  به . دوم  چاپ . جلد اول.  طرسوسي  دارابنامة )1356. (موسي  بن  علي  بن  حسن  هر محمد بنابوطا ،طرسوسي
  .و نشر كتاب  ترجمه  بنگاه. تهران: صفا  االله  ذبيح
  استانبول: . احمد آتش  و حواشي  و تصحيح  باهتمام.  سندباد نامه )1948. (محمد  بن  علي  محمد بن ،سمرقندي  ظهيري
  .فرهنگ  وزارت  پخانهچا
  سده : تاليف  تاريخ. الاولياء  تذكرة [بي تا]  .فريد الدين  بكر ابراهيم  ابي  حامد محمد بن  ابي  شيخ ، نيشابوري عطار

 . پنجم  چاپ.  كتاب  و دوم  اول  نيمه.  سونلنيك  چاپ  از روي  قزويني  ميرزا محمد خان  با مقدمة.  هجري  ششم
  . تهران

. پنجم  چاپ .دكتر جعفر شعار  كوشش  به . الروايات  و لوامع  الحكايات  جوامع )1374. (محمد  سديدالدين ،عوفي
  .و فرهنگي  علمي  انتشاراتتهران: 

اند  كرده  تصحيح  قزويني  و علامه  فسور ادوارد براونوپر  اروپا كه  چاپ  از روي . الالباب  لباب )1335. (محمد ،عوفي
  .علمي  علي  حاج  كتابخانه تهران:.  سعيد نفيسي  كوشش  به  كامل  و تعليقات  جديد و حواشي  تصحيحات با

مويد   االله  دكتر حشمت  كوشش به. ) (احمد جام  پيل  ژنده  مقامات )1340. (محمد  سديدالدين  خواجه ،غزنوي
  .و نشر كتاب  ترجمه  بنگاه طهران:.  سنندجي

  .488-483: 8-5  ارمغان  "فارسي  در زبان  آن  و تحول  پيشوند مي ") 1352( .فرشيدورد، خسرو
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  به  معروف،  النقض  كتاب . [بي تا]الفضل  ابي  بن  الحسين ابي  ابن  الرشيد عبدالجليل  ابي  نصير الدين ،الرّازي  قزويني
  الدين  سيد جمال  و تصحيح  مقابلهو    و تعليق  با مقدمه.  الروّافص  فضايح  بعض  نقض  في  النّواصب  مثالب  بعض

  .سپهر  چاپخانة . [بي جا]: محدث  به  معروف  ارموي  حسيني
. به تصحيح علامه محمد بن عبدالوهاب المعجم في معايير اشعار العجم قيس الرّازي، شمس الدين محمد. [بي تا].

  بفروشي تهران.قزويني، با مقابله با شش نسخه قديمي و تصحيح مدرس رضوي. تهران: كتا
مجله دانشكده ادبيات . "لهجه شناسي زبان فارسي از روي متون سده دهم و يازدهم ميلادي ") 1340لازار، ژيلبر. (

  .129-145: 57 و علوم انساني تبريز
جلد دوم، ويراستار روديگر اشميت،  .زبانهاي ايراني نو ،راهنماي زبانهاي ايراني . "فارسي ") 1383( ________

  تهران: انتشارات ققنوس. .437-483. ه فارسي زير نظر حسن رضائي باغ بيديترجم
  وحواشي  و تصحيح  اهتمام  به .و دمنه  كليله )1328.( ]و نگارش  ترجمه[ عبدالحميد  محمدبن  ، نصراالله بن منشي

  .علمي  چاپ قمري. طهران: 1368  مطابق . ششم  چاپ .قريب  عبدالعظيم
  .بهاباد  انتشارات يزد:.  بهابادي  رضوي  سيد علي  تصحيح  به . دستور دبيري )1375. (دالخالقعب  محمد بن ،ميهني
. سعيد ابي  الشيخ  مقامات  اسرار التوحيد في )1366. (سعيد  ابي  طاهر بي  ابي  سعد بن  ابي  منور بن  محمد بن ،ميهني

  . تهران: آگاه.اول  چاپ .اول  بخش.  كدكني  : دكتر محمد رضا شفيعي و تعليقات  ، تصحيح مقدمه
  جلد. چاپ پنجم. تهران: نشر سيمرغ. 3. تاريخ زبان فارسي) 1374ناتل خانلري، پرويز. (

  . دو جلد. تهران: انتشارات نيلوفر.فرهنگ فارسي عاميانه) 1378نجفي، ابوالحسن. (
  .تهران  و نشر كتاب  ترجمه  بنگاه ران:ته.  رياحي  محمد امين  اهتمام  به ،مرصاد العباد )1352( .رازي  نجم

  تلخيص.  نصر القبادي  محمد بن  ابونصر احمد بن  ترجمه .بخارا  تاريخ )1351. (جعفر  ابوبكر محمد بن ،رشخين
  .ايران  بنياد فرهنگ  انتشارات تهران:.  رضوي  مدرس  و تحشيه  تصحيح. عمر  زفربن  محمد بن

  به  ومسجع  موزون  فارسي  به  كهن  اي  ترجمه، تفسير نسفي )1362(  .محمد  عمر بن  دينال  نجم  ابوحفص  امام ،نسفي
  .  رضوي  قدس  آستان  در كتابخانه  محفوظ  نسخة.  جويني  دكتر عزيزاالله  تصحيح  به. آيات  ضميمه
در آثار   : شعر و شاعري در كتاب،  الدوله  نجم  مرحوم  ِ معروف طبع  افست، معيار الاشعار )1370. (طوسي  نصيرالدين
  چاپ . ) (اعظم  اقبالي  معظمه  مصحح. نصير  خواجه  اشعار فارسي  مجموعة  انضمام  به.  طوسي  نصيرالدين  خواجه

  .و ارشاد اسلامي  فرهنگ  وزارت. تهران: اول
با . 1327  در سال  قزوينيمحمد   تصحيح  به  كه  نسخهاي  طبق.  چهار مقاله )1333( .سمرقندي  عروضي  نظامي

 تهران:. سوم  چاپ . محمد معين  كوشش  به  ادبي  نكات  و توضيح  و عبادات  لغات  مجدد و شرح  تصحيح
  .زوار  كتابفروشي

. پايان نامه دكتري. بررسي زبانشناختي متون منثور قرن هاي ششم و هفتم هجري) 1378نغزگوي كهن، مهرداد. (
  ه تهران.دانشكده ادبيات دانشگا
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نامه دكتر علي جشن. "دستگاه فعل در گويش دشتي با نگاهي به فارسي ميانه، جديد، و نو") 1382( ________
  . تهران: انتشارات هرمس. 409-379. به همت اميد طبيب زاده. اشرف صادقي

  .243-253: 63ا. بخار. "فارسي يهودي ") 1386( ________
 4 فرهنگستان) دستور، ويژه نامه نامه. "دستوري شدگي در فارسي جديدبررسي فرايند  ") 1387( ________

:24-3.  
  چاپ . رواقي  دكتر علي  تصحيح  به  .جلد اول . تفسير بصائر يميني )1352. (محمود  محمد بن  الدين  معين ،نيشابوري
  .ايران  بنياد فرهنگ  انتشاراتتهران: . دوم
 ترجمه ، بلخ  فضائل) 1350. (داود محمد بن  عمر بن  بن  ابوبكر عبداالله  و الدين  لملةا  صفي  الاسلام  شيخ ، بلخي  واعظ

.  َّ حبيبي عبدالحي  و تحشيه  تصحيح  به . بلخي  حسيني  حسين  محمد بن  بنمحمد   از عبداالله  فارسي  به  از عربي
  .ايران  بنياد فرهنگ  انتشارات تهران:

   موسسه. تهران: نخست  چاپ.  556  مورخ  هنسخ  ري قرآن  هترجم )1364. ([به كوشش] محمد جعفر ،ياحقي
 .شهيد محمد رواقي  فرهنگي
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